
 

 

 
  
  
  
  

  دين ةفلسف ةفلسف
  10/8/89: تاريخ تأييد    5/7/89: تاريخ دريافت

  *يعبداللّه يمهد   _______________________________________________________________ 

  چكيده
زمـين اسـت. نوشـتار     پژوهـي در مغـرب  هاي ديـن فلسفة دين در حال حاضر يكي از پربسامدترين رشته

خچـة  مثابة موضـوع مـورد كـاوش قـرار داده، ابعـاد مختلـف آن، از جملـه تاري        حاضر، فلسفة دين را به
نشيند. با وجود قدمت تأملات فلسفي در پيدايش، تعريف، موضوع، مسائل و ماهيت آن را به بحث مي

شود. تعريف فلسفة دين به سه جهـت، يعنـي   حيطة دين، فلسفة دين به معناي خاصش با هگل آغاز مي
فه و دين امري بودن تعريف اجزاي آن (فلسفه و دين)، تنوع مسائل آن و تنوع تلقي از رابطة فلس مشكل

. پژوهش فلسـفي  2دفاع فلسفي از دين؛  .1اند: دشوار است. با اين حال، آن را به دوگونه تعريف كرده
روشن خواهد شد كه فلسفة ديـن، دانشـي درجـة اول و در     ،هاي ديني. در طي اين نوشتهدربارة آموزه
پـردازد.  يات و اعمال ديني مـي هاي مضاف به امور است كه به تفلسف دربارة مفاهيم، مدعزمرة فلسفه

كارگيري تفكر عقلاني به معناي سنتي آن درمورد دين نيسـت،   اما اين تفلسف دربارة دين، به معناي به
زمين، آبشخورهاي فلسفة دين هستند، و هر فيلسوفي با تعلق خاطر بـه   بلكه مكاتب متكثر فلسفي مغرب

  پردازد.مكتب فلسفي خاص به بررسي ابعاد دين مي
سائل مطرح در فلسفة دين همگي از يك دست نيستند، بلكه برخـي مسـائل نـاظر بـه كليـت      م

كنند، برخي ديگر نيـز  باشند، برخي موضوعات مشترك ميان اديان خداباور را بررسي ميدين مي
  گذارند.آموزة اختصاصي يك دين را به بحث مي

  .ينيمدافعات د ،يفلسف اتياله ،يليتحل ةفلسف ن،يد ةفلسف ن،يد ةفلسف ةفلسف: واژگان كليدي
                                                      

  .ياسلام شهيگروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اند يمرب* 
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  پژوهيو ضرورت دين ساختارچيستي، 
سال آلماني بـراي ايـراد يـك    ، يك دانشمند ميان1870در يكي از روزهاي ماه فوريه سال 

سخنراني عمومي روي صحنة مؤسسه سلطنتي لندن رفت. در آن هنگام، اساتيد آلماني بـه  
ن شخص، هرچنـد بسـيار انگليسـي شـده     دليل تربيت علمي عميقشان شهرت داشتند و اي

كـه مـرد    بـود. وي در حـالي   فردريك ماكس مـولر بود، ولي [از اين جهت] مستثنا نبود. او 
سـبب دانشـش    به مولرجواني بود، ابتدا براي مطالعة آثار ديني هند باستان، به بريتانيا رفت. 
شناسي مورد تحسين  رهدربارة هندوئيسم باستان و آثار بسيار معروفش دربارة زبان و اسطو

قرار گرفت. با وجود اين، وي در آن زمان موضوع متفاوتي را مطرح كرد. او بـه دنبـال آن   
    ناميد، رشد دهد.) ميThe science of religion» (علم دين«بود كه چيزي را كه 

را بـه غايـت گـيج نمـود؛      مولربدون ترديد برخي از شنوندگان » علم دين«اصطلاح 
منشـأ   هاي آتشين دربـارة كرد كه ويژگي آن، بحثاي صحبت ميپايان دههزيرا وي در 

قدر دربارة خصومت علم  و نظرية تكامل او بود. متفكران انگليسي آن چارلز داروينانواع 
كـرد.  برايشان تركيبي بسيار عجيب جلوه مي» علم دين«با دين شنيده بودند كه اصطلاح 

توانند بدون آنكه يكي يا خوني ميظاهر  بهشمنان هاي متعارض و اين دچگونه اين نظام
توانند به دو مي اطمينان داشت كه اين مولرهردوي آنها نابود شود، با هم جمع شوند؟ اما 

هم بپيوندند. وي در ادامه گفت شايد وقت آن باشـد كـه نگـاهي نـو و عينـي بـه ايـن        
خواهنـد  كـه تنهـا مـي    ـ  موضوع بسيار كهن افكنده شود و به جاي پيـروي از متكلمـان  

وقـت آن رسـيده كـه رويكـردي      ـ  درستي دين خود و اشتباه اديان ديگر را اثبات كنند
وجو كنـد   دارانه اتخاذ كنيم؛ رويكردي كه عناصر، الگوها و اصولي را جست كمتر طرف

  )Pals, 1996, p.3-4(شود يكسان يافت مي طور بهها ها و مكاناديان همة زمانكه در 
پژوهي كه عبارت است از مطالعة علمي دين و نگـاه  شناسي يا دينرتيب، دينت بدين

بنيان نهاده شـد. بـا توجـه بـه آنچـه       ماكس مولرتجربي به دين در همة ابعاد آن، توسط 
شناسـي قـدماي مـا بـا آنچـه امـروزه ميـان        گذشت، بايد توجه داشت كه مباحث ديـن 

شناسـي  در ديـن ). «47، ص1379ي، پژوهان مطرح است، تفاوت اساسي دارد (همت دين
كلاً فرض بر اين است كه دين هم، مانند ساير موضوعات و نهادهاي ديگري كه در طي 
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ها و در جوامع بشري و زندگاني فردي و اجتمـاعي نـوع بشـري همـواره وجـود      هزاره
اند، سـهم  اي از رشد و تكامل كه بودهها در هر درجهها و فرهنگداشته و در همة تمدن

بخش داشته است، قابل آن است كه مورد تحقيق و بررسي علمـي و نقـد و   ؤثر و قوامم
  ).35، ص1380جانبه قرار گيرد (مجتبايي، تحليل همه

رو، تنها روش بـراي مطالعـة ابعـاد     دل در گرو پوزيتويسم داشت، از اين ماكس مولر
ح كـرد كـه   دانست. به همين جهت، اصطلاح علم دين را مطـر دين را روش تجربي مي

ويسـم و سـقوط   يپـايگي پوزيت شدن بي مراد از علم، علم تجربي است. اما پس از روشن
هاي ديگري نيز براي پژوهش در سـاحت ديـن پـاي بـه عرصـه      كم روشهيمنة آن، كم

را در حيطـة مطالعـة   هاي متعـددي  هاي بررسي واقعيت دين، رشتهروشنهادند كه اين 
  ).22، ص1376ان، (پترسون و ديگر نددين پديد آورد

  شوند:گيرند، به دو دسته كلي تقسيم ميپژوهي قرار ميعلومي كه تحت عنوان دين
الف) علومي كه با حقانيت و صدق و كذب اديان مرتبطند، كه عبارتند از فلسفة ديـن،  

شناسي ديني. در اين دسته، پژوهشگر دين به دنبال اين اسـت كـه در ميـان    كلام و معرفت
يك حق است؟ تمام اديـان، ادعـاي    و فراواني كه در جهان وجود دارند، كداماديان متعدد 

  حقانيت دارند، ما بايد تحقيق كنيم كه از اين ميان كدام دين حق است و كدام باطل؟
ب) علومي كه به حقانيـت و صـدق و كـذب اديـان كـاري ندارنـد. ايـن دسـته از         

كـه   انـد  نآكنند و به دنبال ان بحث ميپژوهي، در واقع از آثار و لوازم اديهاي دين رشته
پذيرد، اين دين چه آثار فردي و اجتماعي به دنبـال خـود دارد؟   وقتي كسي، ديني را مي

شناختي، تاريخي و فرهنگي بر ديـن مترتـب   شناختي، جامعهبه بيان ديگر، چه آثار روان
  شوند:شوند؟ اين دسته خود به دو شاخه تقسيم ميمي

كنند كه عبارتند نظري ويژه، بخش خاصي از دين را بررسي مي. علومي كه از م1
شناسي دين، هنـر  شناسي دين، اسطورهشناسي دين، مردمشناسي دين، روانجامعه از:

  و ادبيات ديني؛
. علومي كه به بخش خاصي از دين نظر ندارند، بلكه كليت و تمام ديـن را مـورد   2

عنوان موضوع پـژوهش بـا دو    ي كل دين بهها در بررسدهند. اين رشتهپژوهش قرار مي
پردازند. روش تـاريخي، منشـأ پيـدايش    روش تاريخي و پديدارشناختي به تحقيق مي
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گيـري  پژوهي تطبيقي گرديـده، و روش پديدارشـناختي، بـه شـكل    تاريخ اديان و دين
/ كاشـفي،  19، ص1381پديدارشناسي دين انجاميـده اسـت (اقتبـاس از: خسـروپناه،     

اي نوظهور است كه به پژوهش دربارة ). الهيات تطبيقي نيز رشته258ـ256، ص1375
هاي نخستين تكون خود را پردازد؛ هرچند اين رشته در حال حاضر گامكليت دين مي

  كند.سپري مي
پژوهي است كه بـا صـدق و كـذب    هاي دينحاصل آنكه، فلسفة دين يكي از رشته

  مدعيات ديني سروكار دارد.
پژوهي براي انديشمندان اسـلامي  هاي مختلف دينپرداختن به رشته آشكار است كه

هاي آسماني اسلام دارند، اولويت بلكـه ضـرورت دارد؛   كه دل در گرو صيانت از آموزه
چراكه در فضاي عصر انتقال سريع اطلاعـات و جهـان تبـادل فرهنگـي، دسـتاوردهاي      

 ـ   زميني اين علوم چـالش  مغرب ا تعـاليم اسـلام بـه بـار     هـا و مشـكلاتي را در مصـاف ب
ها، آورند، و ناگفته هويداست كه تعامل سازنده و پاسخ مناسب و متقن به اين چالش مي

جز از رهگذر ورود عالمانه به اين وادي و جز در ساية كسب بصـيرت بسـنده در ايـن    
هـا بيشـتر   آيد. هرچه وسعت اطلاع انديشوران ديني از ايـن رشـته  ها فراچنگ نميرشته

هاي والاي ديني را با زبان و بياني مناسب فضـاي  توانند باورها و ارزش بيشتر ميباشد، 
فرهنگي حاكم بر جهان امروزين ارائه نماينـد تـا هـم ميـزان مقبوليـت و اثرگـذاري آن       

  پذيرتر به خود گيرند.ها افزايش يابد و هم شكلي موجه و دفاعآموزه

  چرا فلسفة فلسفة دين؟. 1
افـزون بـر تبيـين     هاي وحياني و مباني عقيدتي اسلام،حريم آموزهشك پاسداراي از  بي

هـاي  هاي وحياني، رهين برخورد علمي آگاهانه بـا فـرآورده  پذير دادهعقلاني و مخاطب
هـاي اعتقـادي   آمـوزه  ةهاي رقيـب در حـوز  اسلامي و ديدگاه ةفكري معارض با انديش

خصـوص در   ندان اسـلامي، بـه  رو، ايفاي اين رسالت الهي توسـط انديشـم   است. از اين
اسـلامي   ةاي وسيع در فضاي جامعزمين در گستره شرايطي كه مباحث مطرح در مغرب

هـاي  ، نيازمند اطلاع دقيق و موشكافانه از نحلهنخست گامشود، در ترجمه و مطرح مي
ن مهم رخت وجود بـه  هاي الهياتي موجود است و تا ايفكري، مكاتب فلسفي و انديشه
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هاي عالمانه به شبهات و دفاع از ساحت باورهـاي  پاسخ ةم دوم كه ارائد، گاقامت نپوش
  ديني است، به سامان نخواهد رسيد.

دينـي و   ةانديش ـ ةالهيـاتي كـه در حيط ـ   ـ  هـاي فلسـفي  يكي از پربسامدترين حوزه
رسـد  است. به همين جهت، بـه نظـر مـي   » دين ةفلسف«شود، باورهاي ايماني مطرح مي

ديني و بـاور ايمـاني هسـتند، پـيش از آنكـه       ةمي كه پاسبانان حريم انديشمتفكران اسلا
دين معاصر براي الهيات مطـرح كـرده اسـت،     ةهايي بپردازند كه فلسفبخواهند به سؤال

علمي داشته باشند. عالمان اسـلامي تنهـا پـس از     ةبايد شناختي كافي از هويت اين رشت
در اذهـان خـويش، خواهنـد توانسـت بـا      دين  ةآوردن يك تلقي درست از فلسف فراهم

كلامي اسلام، به بررسي مسائل مطـرح در ايـن حـوزه     ـ  استعانت از ميراث غني فلسفي
دين، ناپخته و يا حتـي   ةايشان با مسائل فلسف ةاقدام نمايند. در غير اين صورت، مواجه

  دور از آبادي به نظر خواهد آمد.
يم كه در ميان انديشمندان اسلامي، تعداد اندكي با اين حال، سوگمندانه بايد اذعان نماي

به حـوزة انديشـه اسـلامي نيـز      و به آنچه تحت عنوان فلسفة دين در غرب جريان داشته
رو، به اعتقاد نگارنده، ارائة تصـويري   سرريز كرده است، وقوف كامل و دقيق دارند. از اين

رسـد و  ن، ضروري به نظر ميو ترسيم هندسه معرفتي آ» فلسفة دين«روشن از ابعاد رشتة 
مثابة موضوع تحقيـق، مـورد واكـاوي     را به» فلسفة دين«از آنجاكه اين نوشتار، خود رشتة 

قرار داده، مسائلي از قبيل تعريف فلسفة دين، تاريخچه، ماهيت، روش، مسائل و مباني آن 
  را براي آن مناسب ديديم.» فلسفة فلسفة دين«نشيند، عنوان را به نظاره مي

  تاريخچة فلسفة دين. 2
گيـري از ايـن   بهـره  .ديـن وجـود دارد   ةهاي فراواني براي بررسي واقعيت پيچيـد روش
 كـه  هاي متنوعي را به باور آورده اسـت مطالعات ديني، پيدايش رشته ةدر حيط هاروش

(پترسـون و ديگـران،    شـوند شناخته مي» پژوهيدين«هاي زمين با عنوان رشته در مغرب
شناسـي دينـي،   معرفـت ديـن، كـلام،    ةهـا عبارتنـد از: فلسـف   اين رشـته  .)22ص ،1376
شناسي دين، شناسي دين، مردمشناسي دين، پديدارشناسي دين، تاريخ اديان، روان جامعه
  پژوهي تطبيقي، هنر و ادبيات ديني و الهيات تطبيقي.شناسي دين، ديناسطوره
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در حـال حاضـر يكـي از پـر      پژوهـي هـاي ديـن  عنوان يكي از رشـته  دين، به ةفلسف
زمـين اسـت و فيلسـوفان فراوانـي بـا       پژوهـي در مغـرب  هـاي ديـن  بسامدترين حـوزه 

  پردازند.اعتقادات ديني مي ةپردازي دربارهاي متنوع فلسفي به نظريه گرايش
 يني به قدمت خـود فلسـفه اسـت. علاقـة    موضوعات د رةتاريخ تأملات فلسفي دربا
تاريخ بسياري از آنها، پيش از آغاز پيدايش فلسفه اسـت،   ديرين بشر به مسائل ديني كه
مسـائلي   وط به دعاوي ديني رهنمون شده است؛مسائل مرب ةمتفكران را به تحقيق دربار

همچون معناي دعاوي اديان مختلف، دلايل و شواهدي كه اين دعـاوي بـر آنهـا مبتنـي     
 ش اين دعاوي به كار گرفتتوان در تعيين ارزي كه ميهاي اسياست، و نيز موازين و مق

هـا  ن دين و فلسفه، به تجزيه و تحليلايمدادوستد ). 205، ص1373 ،پاپكين و استرول(
ــازمي ورزيو انديشــه ــتان ب ــاي فلســفي باس ــردد. ه ــتگ ــكندراني كلمن  )Clement( اس

عنــوان مســيحيان افلاطــوني  م) كــه بــه254ـــOrigen( )185( اوريگــنم) و 250ـــ150(
خداوند، مسيح،  رةشوند، به تفسير باورهاي اساسي مسيحيت دربااسكندريه شناخت مي

نوافلاطوني رايج در عصر خويش پرداختند. بيش از يك قرن  ةانسان و جهان طبق فلسف
سـنت   رةكـار را دربـا   م) همـين 50ـ ـPhilo Judaeus( )45( يهودي فيلوناز آنان،  تر پيش

ي و رواقي انجام داد. اين نوع تفسـير  و مكتب فيثاغور افلاطون ةعبراني با تكيه بر انديش
از  )Biblical tradition( هاي ديني سنت اهل كتابكه براي تنسيق مفاهيم و تبيين بينش

نمود، تا قرون وسطي ادامه يافت و تا پايـان  رومي استفاده مي ـ هاي فلسفي يونانينظام
  .(Smith, 1993, p.295) رنسانس دوام آورد

اصطلاحي نسبتاً نوپاسـت كـه قـدمت آن بـه اواخـر سـدة        »فلسفة دين«اما واژة 
اش نمودگـاري از  كـه نظـام فلسـفي    هگلگردد. اين تعبير در اثر نفوذ هجدهم بازمي

 علاوه دين بـود، رواج يافـت   يعني تاريخ، ذهن، هنر به *،هاي گوناگونمؤلفه» ...فلسفة«
)Alston, 1998, p.239( .ديـن را بـه كـار     ةين كسي است كه اصطلاح فلسفنخست هگل

  .(Cain, 1993, p.66)برده است 
كند كه صرفاً ما را مجاز مي«شناسيم اين تصور رايج كه ما خدا را نمي هگل به اعتقاد

                                                      
 هاي مضاف است.مراد، فلسفه *



 

 

127  

سف
فل

 ة
سف

فل
 ة

  دين

نتيجه اين است » ة خود خدايم، نه درباركندين بحث  ةارتباط خود با وي و دربار ةدربار
..، و در نتيجـه شـنيدن و   دين بيشـتر بشـنويم و صـحبت كنـيم.     ةكم، دربار ما دست«كه 

  .»خود خدا كمتر باشد ةصحبت و... دربار
كند كه عبـارت اسـت از   جديد جلب مي ةتوجه ما را به تحولي عميق در فلسف هگل
رو،  دين. از ايـن  رةبه مفهوم دقيق تفلسف دربا» دين ةفلسف«به » الهيات فلسفي«گذار از 

ن براي فلسفه وجود دارد، بيش از هر دي ةما در اين عقيده كه يك زيرشاخه به نام فلسف
هـايي دربـاب فلسـفه    سخنراني كتابكس ديگري، مديون او هستيم كه اين عقيده را در 

  (Westphal, 2000, p.111) ، بسط داده استدين
، تفلسـف  فريدريش نيچهتا  ايمانوئل كانتو  ديويد هيومزماني  ةدر فاصل ،ترتيب بدين

 .(Ibid) دين داد ةفيدن دربارخدا، جاي خود را به فلس ةدربار

  تعريف فلسفة دين. 3
دين در ميان فيلسوفان، هنوز وفاقي در تعريف اين ة مباحث فلسف شدن دهبا وجود گستر

دين  ةتر آنكه ابهام و اختلاف در تعريف فلسفاسفناك .نرسيده استسامان  بهدانش نوپا 
اي مسائل تي گاه طرح پارهپژوهي و حهاي دينو اشتراك برخي مسائل آن با ديگررشته

هـاي  ها در اين حوزه، سبب شده است كه برخي اين رشته را با ديگـر رشـته  ساير رشته
 /214ص ،1374/ اسـفندياري،  79ص ،1382: سـروش،  همگون مانند كلام جديد (ر.ك

رسـد  رو، بـه نظـر مـي    ) يا كلام فلسفي يكي بينگارنـد. از ايـن  26ص ،1381ي، اللهآيت
  پژوهي است.دين ةم در ورود به اين حوزنخستين گاين، د ةتعريف فلسف

آميـز اسـت و   دين امري بس مشكل و مناقشه ةاما واقعيت آن است كه تعريف فلسف
  كم معلول سه امر است:اين صعوبت دست

  دهندة آن بودن تعريف اجزاي تشكيل الف) مشكل
ه و ديـن را در نظـر   يعني فلسـف  ،دين، بايد برآيند تعريف اجزاي آن براي تعريف فلسفة
بردن به گوناگوني شـگرف امـوري    در مقام تحقق براي پي» فلسفه«به گرفت. اما نگاهي 

اند، ما را از مراجعه بـه تعـاريف ارائـه شـده     كه به نام فلسفه پاي به عرصه وجود نهاده
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كند. با نگاهي گذرا بـه تـاريخ فلسـفه و آثـار فيلسـوفان روشـن       نياز ميبراي فلسفه بي
وسيعي دارد كه در درون خـود،   ةد كه آنچه به نام فلسفه شناخته شده است، دامندگر مي
كـه گـاه حتـي در يـك نظـام      ؛ تا آنجاشودهاي مختلف و حتي متهافتي را شامل مينظام

  توان دم از وحدت زد.هاي اگزيستانس، به سختي ميهمچون فلسفه ،فلسفي واحد
فلسـفه   رةبـا كـه در چرا ؛تر استپيچيدهبه مراتب  مسئلهدر اين » دين« ةوضعيت واژ

كم، ها را دربربگيرد، ولي دستفلسفه ةتوان تعريف واحدي ارائه كرد كه همهرچند نمي
صدق يا عدم صدق فلسفه بـر يـك    رةمصاديق فلسفه براي اهلش مشخص است و دربا

امـر  دين، خلاف اين  رةباكه درنظام فكري، در ميان ايشان اختلافي وجود ندارد، حال آن
اي وجـود دارد  اختلافات بسيار گسترده ،تعريف دين مورديعني نه تنها در ؛مشهود است

ن اي ـماي مـوارد  ديـن اسـت، بلكـه در پـاره     ةو اصلاً خود اين امر يكي از مسائل فلسـف 
همچون ماركسيسـم   ،عملي ـ  انديشمندان اختلاف وجود دارد كه آيا فلان نظام اعتقادي

  نه؟ را دين به حساب آورند يا
پس از آنجاكه تعريف فلسفة دين، تابعي از تعريف فلسفه و دين است، ابهـام در  

 ديـويس  برايـان شـود.  دو، موجب بروز اشكال در تعريف فلسـفة ديـن مـي    تعريف آن
توان گفت كه دقيقاً فلسفة دين چيست. ممكن اسـت كسـي آن   مشكل مي«گويد:  مي

از آنجاكه اختلاف نظر بسـياري دربـاب   پردازي دربارة دين تعريف كند، اما را فلسفه
(ديـويس،  » طبيعت دين و فلسفه وجود دارد، اين تعريف نيز داراي اشكالاتي اسـت 

كاوي فلسفي فلسفة دين، عبارت است از ژرف: «پراودفوتيا به سخن  ).1، ص1378
دو كلمـه و روش مطلـوب و محتـواي ايـن رشـته، دسـتخوش        دين، ولي معناي اين

/ نيـز ر.ك: پترسـون و ديگـران،    (Proudfoot, 1993, p.305» سـت مناقشات بسـيار ا 
  ).27ص ،1376

  ب) تنوع مسائل فلسفة دين
شود، تنوع مسائلي است كـه  ميدين فلسفة ف امر ديگري كه سبب بروز مشكل در تعري

كسـي كـه كارهـاي گونـاگون و     « :نويسـد  مـي  آلسـتون اند. فيلسوفان دين بدانها پرداخته
انديش را مرور كند، جز ايـن واقعيـت كـه همگـي آنهـا از تأمـل       دينفيلسوفان  ةپراكند
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تواند ميانشـان چيـزي بيابـد كـه بـه آنهـا       درباب دين سرچشمه گرفته است، دشوار مي
  .(Alston, 1972, p.285)» وحدتي بدهد

  ج) تنوع تلقي از رابطة فلسفه و دين
دهد، نـوع تـرابط   ار مياي از ابهام قرمسئلة ديگري كه تعريف فلسفة دين را در هاله

اجزاي عنوان فلسفة دين است. تعريف فلسفة دين، افـزون بـر تعريـف اجـزاي آن،     
نحوة ارتباط آنها با يكديگر است. اما واقعيت اين اسـت   يعني دين و فلسفه، منوط به

كمـي از اخـتلاف در تعريـف     كه اختلاف نظر در چگونگي ايـن ارتبـاط نيـز دسـت    
  و دين ندارد.  فلسفه

ة فلسفه و دين در ميان انديشمندان، تصاوير گوناگون و حتي متضـادي دارد؛  رابط
داند و بر آن است كه ، فلسفه و عقل را رهزن دين و ايمان مييركگوركييكي همچون 

نه تنها ايمان هيچ نيازي به عقل و فلسفه ندارد، بلكه بـا واردكـردن تعقـل در حـوزة     
خشكانيم. دسي دين، ريشة نهال ايمان را ميايمان و با بازكردن پاي عقل به ساحت ق

رويـد كـه ريشـة عقـل در آن     از منظر او و همفكرانش، نهال ايمان تنها در زميني مـي 
شـود.  رسد، قلمرو ايمان آغـاز مـي  خشكيده باشد. آنجاكه دامنة نفوذ عقل به پايان مي

انسته، فتوا به ويسم منطقي، معرفت عقلي را به كلي از حيز انتفاع ساقط ديمكتب پوزيت
رو، ديگر بحث از تعقل و تفلسف دربـارة   دهد. از اينهاي فلسفي ميمعنايي گزارهبي

هايي براينكه، در حوزة خود دين نيز تنها گزاره شود؛ افزونموضوعات ديني منتفي مي
هـايي كـه   باشـند، امـا گـزاره   پذيري را پشت سر گذارند، معنادار ميكه آزمون تحقيق

نيز، حـوزة عقـل و    كانتمعنا هستند. فيلسوفي چون  ق تجربي نباشند، بيپذيراي تحقي
دانـد. امـا در   دين لنگ مي ةباركند و كُميت عقل را درفلسفه را از حوزة دين جدا مي

گرا در راه تبيين و اثبات هاي منفي به رابطة عقل و دين، فلاسفة عقلمقابل اين نگرش
  ند.شوامور ايماني دست به دامان عقل مي

فلسفه و دين، خود سـببي ديگـر بـراي     ةرابط رةها دربااين تنوع رويكردها و نگرش
  دين گرديده است. ةايجاد چالش در تعريف فلسف
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ديـن وجـود دارد، برخـي از     ةاينك با توجه به مشكلاتي كه بر سر راه تعريف فلسف
عتقـاد برخـي از   دين قابل تعريف نيست. به ا ةاند كه اصلاً فلسفانديشمندان معتقد شده

 هم است كه هيچ تعريف جـامعي دربـارة  دين، چنان مب ةاصطلاح فلسف«اين انديشوران، 
ديـن   ةرسد هيچ كس نتواند تعريف دقيق و جامعي از فلسـف به نظر مي .آن وجود ندارد

توان تعريف روشـني  مطرح كند. تا وقتي فلسفه تعريف خاص روشني ندارد، چطور مي
  .)24ص ،1375؟! (اتُينگن، »دة دين ذكر كربراي فلسف

گفته، ارائة تعريفي جامع و مانع براي ايـن  رسد براساس مشكلات پيشبه نظر مي
دانستن تعريف آن نيز غيرموجـه بـه نظـر     پژوهي مقدور نباشد، ولي ممكنرشتة دين

هاي موجـود از فلسـفه و   نرسد؛ يعني عدم امكان تعريفي كه اولاً، جامع تمامي تلقي
جامع تمامي مسائل مطرح شده تحت عنوان فلسفه دين؛ ثانياً، مانع مسائل  دين و نيز
پژوهي باشد، نبايد راه را بر ارائة هرگونـه تعريفـي ببنـدد؛ زيـرا     هاي دينساير رشته

هـاي عـام مسـائل مطـرح در فلسـفة ديـن، بـه        اي از ويژگيتوان با توجه به پارهمي
پژوهي متمـايز گردانـد و   هاي دينرشتهتعريفي دست يافت كه اين رشته را از ساير 

هاي فلسـفه  توان با ذكر ويژگيكه مي كند؛ چنانهمين مقدار براي تعريف كفايت مي
دو، آنها را تحديد نمود و از اين طريـق،   و دين موردنظر در كاربرد تركيب اضافي آن

 عقـل و كه نويسندگان كتـاب   چنان ؛تعريف محدودتري از فلسفة دين به دست آورد
اند؛ يعني با ارائة توضـيحاتي دربـارة فلسـفه و ديـن، تعريـف      چنين كرده اعتقاد ديني

انـد كـه   گونه اظهـار نظـر كـرده    دو مشخص كرده و سپس اين موردنظر خود را از آن
طـور كامـل ارزيـابي     هايي كه فلسفه، موضوعي معين را بـه بدون شك تمام پژوهش«

فلسفة علم و...، دچار نوعي ابهـام مضـاعف   كند؛ از قبيل فلسفة دين، فلسفة هنر، مي
شوند. اين ابهام ناشي از آن است كه از ماهيت فلسفه و نيز رشـتة مـورد مطالعـه    مي
كنيم كه كار فلسفه همـان  هاي متفاوتي داشت. اما ما در اينجا فرض ميتوان تلقيمي

فلسـفة ديـن   تـوانيم تعريـف كارآمـدي از    است كه قبلاً گفتيم. بنابراين، ما اكنون مي
  ).27، ص1376(پترسون و ديگران، » عرضه كنيم

 پـردازيم.  شده از سوي انديشـمندان مـي   بر اين اساس، اينك به بررسي تعاريف ارائه
گـردد كـه   نگـاهي كوتـاه بـه تعـاريف موجـود دربـارة فلسـفة ديـن روشـن مـي           بـا 
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سته تعاريف ددو  ايناند. دين، اين رشته را به دوگونة متفاوت تعريف كرده فيلسوفان
  نحو زير است: به

  . دفاع عقلاني از دين1
  اند.دين را به دفاع عقلاني از دين تعريف نموده ةفلسف ،نظرانبرخي از صاحب

زماني فلسفة دين كلاً به معنـاي تفكـر فلسـفي دربـارة     «گويد: مي جان هيـك الف) 
عنـوان،   شـد. فلسـفة ديـن بـه    دين، يعني دفاع فلسفي از اعتقادات دينـي دانسـته مـي   

) كه متمايز از الهيـات  Natural Theologyدهندة نقش و كاركرد الهيات طبيعي ( ادامه
گرديد. غايت آن، اثبات وجود خـدا  ) بود، شناخته ميRevealed Theologyوحياني (

كـرد. امـا   رو، راه را براي مدعيات وحي هموار مي از طريق براهين عقلي بود و از اين
و » الهيـات طبيعـي  «است اثبات وجود خدا از طريق براهين عقلـي را  رسد، بهتر به نظر مي

  .(Hick, 1990, p.1) ») بناميمApologetics» (مدافعة ديني«دفاع فلسفي از عقايد ديني را 
 ه همواره چنين بوده اسـت طور ك همان ـ  دين ةكار فلسفه در حوز« :جان هاسپرزب) 

  .)16ص ]،تابي[ ،(هاسپرز» كردن اعتقاد است برهاني ـ
برد كه نخسـتين آنهـا عبـارت    دين نام مي ةاز دو نوع رويكرد در فلسف پراودفوتج) 

باورهاي ديني بـا توجـه بـه انسـجام آنهـا و       )Rationality(بررسي معقوليت «است از: 
وي در جـاي ديگـري   .  (Proudfoot, 1993, p.305)»اعتبار براهين مربوط به توجيه آنها

فترت، بـار ديگـر    ةدين، پس از يك دور ةفلسف رةرويكرد دربا يادآور شده است كه اين
  .(Ibid. p.311)ة دين معاصر قرار گرفته است مورد توجه فلاسف

 .)Adam, 2003, p.299( »فلسفة دين، بالاترين مرحله يا شكل الهيات است« :دي.اس.آدام) د

  هاي دينيآموزه رة. پژوهش فلسفي دربا2
هـاي  شـود، از سـنخ فلسـفه   رايج اراده ميصورت  به» سفة دينفل«آنچه امروزه از اصطلاح 

  ها، احكام و مناسك ديني.باشد و عبارت است از پژوهش فيلسوفانه دربارة آموزهمضاف مي
اي از آنها اند كه به پارهدهكرتعريف  نهوگ ينادين را  ةنظران، فلسفبسياري از صاحب

  شود:اشاره مي
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علـم و فلسـفه هنـر     ةهماننـد فلسـف   ـ  ديـن  ةفلسـف معناي مناسب « :جان هيكالف) 
  .(Hick, 1990, p.1)» دين ةعبارت است از تفكر فلسفي دربار ـ غيره و

دين كوششي است براي تحليـل و بررسـي    ةفلسف« و همكارانش: مايكل پترسون ب)
  ).27، ص1376پترسون و ديگران، ( »انتقادي اعتقادات ديني

كوششي است براي بررسي دقيق عقلاني دعاوي يك دين،  ةفلسف« :ويليام آلستونج) 
  .(Alston, 1972, p.287) »دين
  گويد:خود بر اين اثر مي ةدر مقدم فلسفة دين ةويراستار مجموع بازيل ميشل) د

تاريخ نسبت به تـاريخ يـا    ةدين نسبت به دين، همان جايگاهي را دارد كه فلسف ةفلسف
ن موارد، فيلسوف در مقام نقد و بررسي ادلـه  اي ةعلم نسبت به علم دارد. در هم ةفلسف

از  ـ  رود. فيلسـوف مطالعاتي وي به كار مـي  ةكردن مفاهيمي است كه در حوز و روشن
و يا يك دانشمند علم  در اين مقام، يك متأله، يك مورخ ـ  فيلسوف است آن جهت كه
  .(Mitchell, 1971, p.1) تجربي نيست

» هاي دينـي ايده رةتأمل فلسفي دربا«به  دين را ةفلسفنيز  چاد مايستر و پل كوپان )  ه
  اند:گونه توضيح داده تعريف كرده، سپس قيود آن را اين

 در اين سـياق، مشـتمل اسـت بـر تحليـل دقيـق اصـطلاحات، مواضـع        » تأمل فلسفي«
)Positions،( ها نيـز موضـوعات   ها. خود اين تحليلفرضادله و شواهد مدعيات و پيش

اينكه چه چيزي حقيقي است (متافيزيـك) و مـا چگونـه اشـيا را      ةند درباربنياديني دار
  .)شناسيمعرفتشناسيم ( مي

هاي در اين سياق عبارت است از موضوعاتي اساسي كه در ميان سنت» هاي دينيايده«
موضـوعات مـرتبط بـا امـر      .انـد ديني در طول قرون، مورد بحث و بررسي قرار گرفته

هاي ديني متفاوت، ذات و وجـود  ين، واقعيات متعارض در سنتعلم و د ةالوهي، رابط
خداوند يا حقيقت غايت، معناي وجود انسـان و ديگـر موضـوعات. ايـن موضـوعات،      

آنهـا بحـث كـرده باشـند، بـرعكس،       ةمفاهيمي آسماني نيستند كه صرفاً فلاسفه دربـار 
  .)Copan, 2008, pp.1-2(هاي زنده هستند موضوعاتي بنيادين در زندگي و انديشه سنت

 انـد، در مـوارد نـامبرده   دهكـر دوم تعريـف   ةدين را به گون ةنظراني كه فلسفصاحب
 ،(Stump, 1998, p.248) استامپ النورمنحصر نيستند، بلكه انديشمندان ديگري همچون 

ــاربور  ــان ب ــاربور، اي ــاپكين )، 12ص ،1379(ب ــترول وپ ــترول،  اس ــاپكين و اس  ،1373(پ
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ديـن را بـه    ة) و ديگران نيز فلسف512ص ،1383(لگنهاوسن،  هاوسنلگن)، دكتر 205ص
  اند.دهكراين نحو تعريف 

كـه اسـتمرار و تـداوم الهيـات      نخسـت دين، طبق معناي  ةبنا بر آنچه گذشت، فلسف
هـاي  طبـق معنـاي دوم از سـنخ فلسـفه     امااول است،  ةفلسفي است، جزو معارف درج

-شناسـي فلسـفي از روي  ديـن عنـوان   بهدين  ةفلسف «مضاف است. براساي معناي دوم، 
شناسي تطبيقي، شناختي (دينآوردهاي دينپژوهي است و مانند ساير رويآوردهاي دين

دين از موضعي مستقل و بيرون از دين  ةشناختي) به مطالعشناختي، روانتاريخي، جامعه
  ).57ص ،1375(فرامرز قراملكي، » پردازدمي

 ديـن، بـر تعريـف دوم    ةيم، تلقي غالب انديشمندان از فلسفاشاره كردكه  گونه همان
 ةق است. مباحث بعدي اين نوشتار نيز روشن خواهد كرد كه همين تلقـي از فلسـف  بمنط

ديـن را ايـن گونـه تعريـف      ةتوان فلسفمي ،دين صائب است، نه تلقي نخست. بنابراين
  دين است. ةربارپژوهي فلسفي، يعني تفكر فلسفي ددين، همان دين ةفلسفنمود: 

  دين ة. موضوع فلسف3
دين، ديـن اسـت، امـا از آنجاكـه ديـن ابعـاد        ةبا عنايت به آنچه گذشت، موضوع فلسف

 ةهم ـديـن   ةكه آيا فلسف پرسش هستفراوان اعتقادي، مناسكي و غيره دارد، جاي اين 
 ـ دين را به نظاره مي ...ابعاد معرفتي، شعائري، مناسكي و ه بررسـي  نشيند، يا اينكه تنهـا ب

دين، كدام بعـد يـا    ةپردازد. در صورت دوم نيز بايد ديد كه فلسفبرخي از ابعاد دين مي
  دهد.ابعاد دين را مورد كاوش قرار مي

پردازد، بلكه اساسـاً  دين به تمامي جهات دين نمي ةفلسف«اند كه برخي تصريح كرده
شـود.  تباط است، تكيه ميدين، بيشتر بر جهات معرفتي دين كه با ايمان در ار ةدر فلسف

فيلسوف دين به دنبال اين است كه آنچه را يك شخص مؤمن بدان باور دارد، بفهمـد و  
  .(Eshleman, 2008, p.5)» مباني ارزيابي صدق و كذب آن را شناسايي نمايد

 جانبه باور دانند. تر از اين ميدين را گسترده ةرتفلسف دربا ةي، حوزبسيار ةاما عد
هاي اعتقادي ديني و نيز پديدارهاي اصلي تجربه دينـي و  دين، مفاهيم، نظام ةفلسف هيك

هاي عقيدتي بر آن مبتني هستند، مورد مطالعـه  اي را كه اين نظاممراسم عبادي و انديشه
  .)14ص ،1374(هيك،  دهدقرار مي
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  كلي سه سرچشمه دارد:طور بهدين  ةبه اعتقاد اين دسته، فلسف
تـوان پرسـيد: ايـن    ند اينكه خداوند وجود دارد، كه دربـارة آن مـي  مان ـ  مدعيات ديني. 1

  باشد يا نه؟گزاره به چه معناست؟ معنادار است يا نه؟ و يا اينكه پذيرش آن معقول مي
تـوان  آنهـا مـي   ةخداوند كه دربـار » تغييرناپذيري«و » علم مطلق«مثل  ـ  مفاهيم ديني. 2

  د؟ آيا با يكديگر سازگارند يا خير؟شوندو مفهوم چگونه تحليل مي پرسيد: اين
توان پرسيد: آيا معقول است انسان فكر يا مانند نماز كه درمورد آن مي ـ  اعمال ديني. 3

ــراز كنــد كــه خداونــد از قبــل از آن اطــلاع داشــته اســت؟    علاقــه و عشــقي را اب
(Wierenega, 2003, p.429). 

سـه موضـوع دينـي، يعنـي      حاصل آنكه، فلسفه از رهگذر پرداختن به هريك از اين
 دين باشد. ةفلسف ةتواند آفرينندمي ،ها و مناسكمفاهيم، آموزه

  دين ةفلسفهاي ويژگي. 4
دين گذشـت، نكـاتي چنـد بـه دسـت       ةفلسفنگري در آنچه در تعريف با دقت و ژرف

  آيد كه عبارتند از: مي
فه دو كـاربرد  دانيم، فلسطوركه مي مضاف است. همان ةدين از اقسام فلسف ةفلسف. 1

 ةمثـل فلسـف   ـ  موصوف اسـت  ةمقيد نيز يا فلسف ةمقيد. فلسف ةمطلق، فلسف ةدارد: فلسف
 ةديـن، در زمـر   ةمضـاف. فلسـف   ةيا فلسـف  ـ   ...و علمي ةمسيحي، فلسف ةاسلامي، فلسف

فلسفه به دين شكل گرفتـه اسـت، امـا بايـد توجـه       ةهاي مضاف است و از اضاففلسفه
 اند:خود بر دو دسته هاي مضافداشت كه فلسفه

سياسـت،   ةعلم اخلاق، فلسف ةعلم، فلسف ةفلسف انندم ؛هاي مضاف به علومالف) فلسفه
  عرفان و غيره. ةتعليم و تربيت، فلسف ةفلسف

-هسـتي (هسـتي   ةفلسـف  اننـد م ـ  حقيقـي و اعتبـاري   ـ  هاي مضاف به امورب) فلسفه
 ةزنـدگي، فلسـف   ةهن، فلسفذ ةتاريخ، فلسف ةحق، فلسف ةخدا، فلسف ةشناسي)، فلسف
  تكنولوژي و غيره. ةتاريخ، فلسف

 ةدربـار  زيـرا  ؛باشـند دوم مـي  ةدانش درج ـ ،هاي مضاف به علوم، به اصطلاحفلسفه
باشـند،  ها را كه ناظر به علوم ديگـر مـي  اين فلسفه ،رو از اين .كنندمي علمي ديگر بحث

اول  ةامـور، دانـش درج ـ  هـاي مضـاف بـه    خوانند، اما فلسـفه دوم مي ةهاي درج دانش
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بـه بيـان ديگـر، ايـن      .موضوع اين علوم، امور حقيقي يا اعتباري است راكهچ ؛باشند مي
دومي بـه حسـاب    ةهاي درجدانش ةها ناظر به علم ديگر نيستند تا آنها را در زمرفلسفه

طوركه فيزيـك   همان اند. ساير علوم انندمههاي مضاف از اين جهت، دقيقاً آوريم. فلسفه
طـور سـاير    كند و هيئت از اجرام آسـماني و رياضـي از عـدد و همـين    از ماده بحث مي

كننـد.  هاي مضاف به حقايق نيز از آن حقيقت مضاف اليه خـود بحـث مـي   علوم، فلسفه
روش بحـث از مضـاف    هاي مضاف به حقايق، بيشتر اشاره بـه تعبير به فلسفه در فلسفه

تجربـي، بـه   شناسـي  نفس (ذهـن) در برابـر روان   ةفنمونه، فلسعنوان  به ؛داليه مزبور دار
  پردازد.تحقيق دربارة نفس آدمي ميروش فلسفي به 

هـاي مضـاف   فلسـفه  شـمار دين هرچند به قطع، در  ةبراساس آنچه گفته شد، فلسف
فرامـرز  برخـي ( دوم دانسـتن آن از سـوي    و درجة باشداول مي ةاست، اما دانشي درج

  ) غيرموجه است.57، ص1375قراملكي، 
چراكـه الهيـات فلسـفي، جزئـي از      ة دين با الهيات فلسفي متفـاوت اسـت؛  . فلسف2

كارگيري عقـل اسـت، امـا     الهيات است كه به دنبال تدوين و تنسيق باورهاي ديني با به
  اي از فلسفه است.هاخدين، ش ةفلسف
هـاي مختلـف پـژوهش در    وشكـارگيري ر  . در ابتداي بحث اشاره كرديم كـه بـه  3

ن، اي ـمپژوهي انجاميده اسـت. در ايـن   هاي متعدد ديندين، به ظهور رشته ةبررسي پديد
تجربـي، نقلـي،    ـ  هـاي مختلـف پـژوهش   روشي بـوده، در ميـان روش   دين، تك ةفلسف

  گيرد.تنها از روش عقلي بهره مي ـ شهودي و عقلي
دانشـي ثـانوي اسـت و از     بلكـه ، اي براي آموزش دين نيستدين، وسيله ة. فلسف4

استقلال دارد و جزئـي از قلمـرو موضـوعات دينـي      ـ  يعني دين ـ  موضوع تحقيق خود
بـه  « .طرفانـه و از بيـرون بـه ديـن اسـت     )، بلكه نگاهي بي14ص ،1374ك، نيست (هي
(فنـايي،  » گر فلسـفه و تماشـاگر ديـن اسـت     توان گفت: فيلسوف دين، بازيتعبيري مي

پردازد، ديـن را  دين مي رةدربا ورزي هفلسفعني يك فيلسوف وقتي به ؛ ي)78ص ،1375
تجسـد   ةاگر فيلسوفي مسيحي به بررسـي آمـوز   ؛ مثلاًدهدطرفانه مورد تأمل قرار ميبي
وزه   پردازد، زماني ميمي توان كار وي را فلسفة دين به حساب آورد كه باور او به ايـن آمـ

مانند يك فيلسوف مسلمان يا ملحد اين مسئله  نقشي در تفلسف او نداشته باشد و درست
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را بررسي نمايد، يا اگر يك فيلسوف خداباور به بررسي براهين اثبات وجود خـدا و ادلـة   
  يازد، بايد دقيقاً مثل يك ملحد يا لاادري با مسئله برخورد نمايد.انكار خدا دست مي

از  .ديـن نگـاه كنـيم    ةبنابراين، اساساً ضروري نيست كه از ديـدگاه دينـي بـه فلسـف    
توانند بـه تفكـر   يكسان] مي طور بههمگي [ ،منكر خدا، شخص لاادري و مؤمن«رو،  اين

  .(Hick, 1990, p.1) »دين بپردازند رةفلسفي دربا
البالانه و هر فيلسوفي به صرف توانـايي  است فارغ يدين، بحث ةطبق اين تلقي، فلسف

ولـي برخـي از متفكـران     ،ديـن بپـردازد   تواند به تفلسف دربابمي ،در تأملات فلسفي
خواهـد دربـارة ديـن    دين، با اين تلقي همنوا نيستند و معتقدند فيلسوفي كـه مـي   ةحوز

گونـه تأمـل عقلانـي و تفكـر     سخن بگويد، بايد خود، فردي مذهبي باشد؛ چراكه هـيچ 
شخصي معينـي   ةسازد، مگر آنكه شخص، تجربفلسفي، شخص را قادر به فهم دين نمي

 ـ ةبه اعتقاد اين گروه، فلسف .دين داشته باشداز  دينـي پرداختـه    ةدين بايد براساس تجرب
  .)11ص ،1373(نات شرما،  شود

نحـو كـه    بـدين  ؛توان جمع نمـود دو ديدگاه را مي برخي از انديشمندان معتقدند اين
تواند در ارزيابي و تحليل عقلاني عناصر يك دين توفيق دين، زماني مي ةفيلسوف فلسف
اي شخصي از آن عناصر داشته باشد، ولي اين امر منافاتي با عدم اعتقاد او يابد كه تجربه

گفتـه شـده   » پديدارشناسي ديـن «طوركه در  همان ـ  چراكه ؛به عنصر مورد بررسي ندارد
بكوشـد در درك  آن است كـه پديدارشـناس    ،يكي از شرايط اساسي اين روش ـ   است
به آن ديـن قـرار دهـد، و ايـن بـدان معناسـت كـه         ديني، خود را به جاي مؤمن پديدة

پديدارشناس بايد خود را در قالب معتقد به آن فكر درآورد تا بتوانـد دركـي درسـت و    
د، نه اينكـه مقصـود ايـن باشـد كـه وي      به دست آوراي شايسته از آن عنصر ديني تلقي

  .)267ص ،1375(كاشفي،  ملتزم و پيرو آن نظام فكري گردد
زيـرا   ؛اول نباشـد  ةكم مورد رضايت دسترسد وجه جمع مزبور، دستياما به نظر م

اي مشـخص، صـرفاً ايـن    از داشـتن تجربـه   نخسـت  ةبرخلاف مدعاي ايشان، مراد دست
بينانـه از  نيست كه فيلسوف دين، خود را در موضع مؤمن قرار دهد تا بتواند دركي واقع

تجسد مسـيحي، خـود را در    ةموزمثلاً براي تفلسف درباب آ ؛يك امر ديني داشته باشد
موقعيت يك مسيحي مؤمن فرض نموده و از منظر او به بررسي اين آموزه بپردازد، بلكه 



 

 

137  

سف
فل

 ة
سف

فل
 ة

  دين

ايشـان   ـ  ديمكـر طوركه نقل  همان ـ  زيرا ؛است مسئلهاول، امري فراتر از اين  ةمراد دست
زمـاني   يك فيلسوف تنهـا ». فلسفة دين بايد براساس تجربة ديني پرداخته شود«معتقدند 

  اي ديني از آن به دست خواهد آورد.اي خاص باور داشته باشد، تجربهكه به آموزه
شود كه به ظهور مسئلة تجربة ديني در الهيات مسـيحي  تر مياين اشكال زماني روشن

رفـت از اشـكالات   دانـيم، مفهـوم تجربـة دينـي بـراي بـرون      كه مي گونه توجه كنيم. همان
طرح شد. وي بنيـاد ايمـان را از    شلاير ماخرتوسط  كانت،قادي و فلسفة انت هيومسهمگين 

معرفت عقلي به احساس شخصي منتقل كرد، تا بدين طريق راه را بر اشكالات عقلـي بـر   
رسد، ديدگاه دستة اول در بحث حاضر نيز در اين هاي دين ببندد. به نظر ميساحت آموزه

هـاي شـهودي و   ايد به تفسـير داده فضا مطرح شده است. بر اين اساس، تأملات فلسفي ب
احساسات باطني شخص مؤمن بپردازند، نه اينكه زمينه را براي اصل ايمان فـراهم آورنـد   

  ).424ـ422، ص1383(جهت اطلاع بيشتر ر.ك: لگنهاوسن، 
طلبد و خود يكي از عقل و دين فرصت مستقلي مي ةرابط ةربررسي اين ديدگاه دربا

منبع عنوان  بهديني  ةتوان گفت طرح تجرببه اجمال مي دين است، اما ةموضوعات فلسف
اي برد تأملات فلسفي و عقلـي، بيراهـه  ايمان و پيراستن ساحت باورهاي ديني از دست

و  شـلايرماخر چون تثليث و تجسد پيش پاي سيتز مسيحيت همهاي عقلاست كه آموزه
هرگونه توجيه عقلاني فكرانش نهاده است. در واقع اين دسته چون دست خود را از هم

عاجز  مسئلهاند و وقتي از حل هاي خود خالي ديدهو تفسير منطقي براي برخي از آموزه
 ـ  ةاند كه ايمان، حوزرا پاك كرده، ادعا نموده مسئلهاند، صورت گشته ة احسـاس و تجرب

  عقلانيت و تفكر منطقي. باطني شخص است، نه حوزة
انديشمندان مسلمان نيست، متفكران اسلامي،  اي مورد قبولروشن است كه چنين تلقي

بـه كـارآيي عقـل در حيطـة      ـ  هرچند با اخـتلاف مراتـب   ـ  خصوص انديشمندان شيعي به
هاي ضـدعقل  ند. به بيان ديگر، از منظر ايشان، هيچ باور و آموزهمعتقدباورهاي اساسي دين 

توان با عقل ذير است و ميپشود. تمامي اعتقادات اين دين، يا عقلدر دين اسلام يافت نمي
گريز كه عقل به تنهايي راهي به ساحت آن و معرفت به آن آن را اثبات و تبيين نمود، يا عقل

ندارد و بايد از طريق علوم وحياني از اين آموزه شناخت پيدا كند. البته در ايـن دسـتة دوم،   
  نيز رجوع به وحي يا هر منبع معتبر ديني، خود بر مبناي عقل است.
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حاصل آنكه، به نظر نگارنده، ادعاي دستة اول باطل است و ديدگاه صحيح، همان نظر 
هاي ديني متوقف بر باور قلبـي بـه ايـن امـور نيسـت؛      دوم است كه بررسي عقلاني آموزه

خصوص كه به اعتقاد ما ايمان مشروط به معرفت است و مرتبة علم بر باور قلبي مقـدم   به
  شده ايمان آورد. شناخت، سپس به آن واقعيت شناختهاست. ابتدا بايد واقعيت را 
زيـرا   ؛كنـد دين در طول تاريخ نيز ايـن حقيقـت را تأييـد مـي     ةواقعيت محقق فلسف

دادن موجهيت يا معقوليت  اند، به نشانبعضي از فيلسوفاني كه اين مسائل را مطرح كرده
د رد يا تشكيك در بعضي بعضي ديگر، درصد .اندمند بوده هاي از نظريات ديني علاقپاره

طرفانه در نظر گرفتند (پاپكين سوم، مسائل مربوطه را بي ةاز آراي ديني برآمدند، و دست
 ةفلسفحوزة هاي مختلف نويسندگان نگاهي كوتاه به طيف .)205ص ،1373 ،و استرول

  دار نيست.كه فيلسوف دين، لزوماً مؤمن به خدا و ديندهد  مي دين نيز نشان
نه از عناصر ديني داشته باشد، دلاتوان گفت فيلسوف دين بايد دركي هممي بنابراين،

  گر باشد.چند، فردي ملحد يا لاادريهر
ديـن بـا ديگـر     ةبـه تفـاوت فلسـف    ستجابدين، اينك  ةشدن تعريف فلسف با روشن

-هـاي ديـن  دين با ديگر شـاخه  فلسفةيم. برخي معتقدند كنپژوهي اشاره هاي دينرشته
  ير تاريخ اديان و دين تطبيقي دو تفاوت دارد:نظ ،پژوهي

اموري  ؛دين محدود به امور معرفتي دين است ةتأملات فلسفي در فلسف ةالف) دامن
-ها به تحقيق در ديگر حوزهكه دانشمندان ساير رشته اند، درحاليكه با باور ديني مرتبط

ابعـاد ديـن و روابـط     پژوهي، تمـامي هاي دينپردازند. در ديگر شاخههاي ديني نيز مي
ها پژوهش در ساير رشته ةگيرند. البته اين وسعت حوزدروني آنها مورد بررسي قرار مي

عملكـرد   بسترهايزيرا به ايشان در فهم بهتر  ؛به حال فيلسوفان دين نيز مفيد بوده است
  كند.باورهاي ديني كمك مي

در اين است كه عالمـان  پژوهي هاي ديندين با ساير رشته ةتر فلسفب) تفاوت مهم
ها اغلب بر اين اعتقادند كه ادعاي عينيت در مطالعة دين، منوط به دو امر است: ساير حوزه

گـر  پژوهش ،ديني به تأمل دربارة دين بپردازد؛ دومگر دين از منظري بروننخست، پژوهش
ر د ،عنـوان مثـال   ق و كذب دعاوي ديني دست نزند. بهصد رةدين، به طرح پرسش دربا

اند كه باور به خدا، زندگي فـردي   پژوهي به دنبال پاسخ اين پرسشهاي دينگونه رشته اين
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پردازد كه آيا كند، حال آنكه فلسفة دين به اين سؤال ميريزي ميبا اجتماعي را چگونه پي
  .(Eshleman, 2008, p.8) باور مزبور صحيح است؟ يعني آيا خدا وجود دارد؟

دين، بعد عقلاني ة فلسف ،اعتقادند كه اولاً نيز بر همين اد دينيعقل و اعتقنويسندگان 
هـاي  سـاير رشـته   ،ثانياً ؛دهدرا مورد بررسي قرار مي ـ  يعني اعتقادات اساسي آن ـ  دين
داننـد و  معقوليت و صدق اعتقادات ديني را چندان مجاز نمـي  ةپژوهي، بحث درباردين
 ،1376(پترسـون و ديگـران،    دكرين بررسي د بيل مباحث را بايد در قلمرو فلسفةاين ق
  .)24ـ23ص

كاري بـه صـدق و كـذب مـدعيات دينـي       پژوهيهاي دينبه بيان ديگر، ساير رشته
-ها و مشـابهت هاي ديني، تفاوتندارند و بيشتر به كاركردهاي فردي و اجتماعي آموزه

اصلي  مسئلةاما  پردازند،هاي سنن ديني مختلف با يكديگر، تاريخ اديان و ساير امور مي
دين به دنبال اين اسـت كـه آيـا     ةدين، صدق و كذب مدعيات ديني است. فلسف ةفلسف

اعتقاد به وجود خدا، اعتقاد به جهان آخرت، باور به اختيار انسان و ساير باورهاي ديني، 
  ي هستند كه بتوان از صدقشان دفاع نمود يا نه.امور

  دين ةفلسف قلمرو. 5
  اند:ة دين را به دو دسته تقسيم كردهمسائل مطرح در فلسف
شناسي فرض پذيرش دين و پرداختن به دينمسائلي كه پيش ديني:الف) مسائل برون

كنند و متدين به يك دين خاص، در كتـاب و متـون مقـدس دينـي خـود،      را فراهم مي
-فرو، بايد قبل از پذيرش يك دين خاص يا با صر يابد، از اينچيزي راجع به آنها نمي

عنوان مبـادي، در   گيري كرد. اين مسائل بهاين مسائل انديشه و موضع ةنظر از آن، دربار
طرز تلقي از دين اثر دارند و فيلسوف دين بايد رأي خود را براي تحليل عناصـر دينـي   

  در اين ناحيه روشن كند.
ظـار  ا انتدين، نياز انسان به دين ي أاي از اين مسائل عبارتند از: تعريف دين، منشپاره

هنـر و ديـن، ديـن و     ،اخـلاق و ديـن   *علـم و ديـن،   بشر از دين، عقل و وحي، رابطة
                                                      

در «ترين متفكر مسيحي دوران معاصـر بـه حسـاب آورد،     كه بايد وي را بزرگ ويليام آلستونبه گفته  *
ها با آموزة دين در جامعة غربي، به نام علم صورت گرفته اسـت. بـا   چند قرن اخير، بيشترين معارضه
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-تحقيـق  مسـئلة و دين، زبان دين، گوهر و صدف دين، قلمـرو ديـن،    فرهنگ، معنويت
  . گرايي ديني، وحدت متعالي اديان و...پذيري، كثرت

 ـ   ديني:ب) مسائل درون ا اسـتناد بـه متـون    مسائلي كه متدينان به اديـان و مـذاهب، ب
  اند:مقدس ديني به آنها اعتقاد دارند. البته اين مسائل خود دو دسته

. مسائل مشترك ميان اديان مختلف، همچون تعريف خداوند، براهين له و عليـه  1
وجود خداوند، اوصاف خداوند، مسائل مربوط به فعل الهي (معجزه)، مسئلة شر، نظام 

بنيـادين ديـن از قبيـل ايمـان، رسـتگاري و نجـات،       اخلاقي جهان، نحوة فهم مفاهيم 
عرفان، تجربة ديني، خلود نفس (جاودانگي روح)، ماهيت روح، خلقت موجودات از 

  . نيستي به هستي و...
 ـمسائل اختصاصي يك دين خاص، همچون آموزه .2 ي، فديـه،  هاي تثليث، گناه جبلّ

ي آيين اسلام، اعجـاز قـرآن   شمولي و جاودانگتجسد در آيين مسيحيت، اعتقاد به جهان
يسـم و جينيسـم و نيروانـا در    ئو تناسخ در آيـين هندو  )Karma( در دين اسلام و كارما

  .)79ـ78ص ،1375فنايي،  /277ـ274ص ،1375آيين بوديسم و... (اقتباس از: كاشفي، 
يعنـي   ،پردازد و بخش دومدين، تنها به مسائل عام مي ةهرچند برخي معتقدند فلسف

 )، امـا 79ص ،1375لم كلام آن ديـن اسـت (فنـايي،    ع ةختصاصي اديان، برعهدمسائل ا
دين  ةواقعيت آن است كه فيلسوفان دين، به تناسب تعلق به سنت ديني خاص، در فلسف

فيلسـوفان انگليسـي زبـان قـرن     « .انـد خود به بررسي مسائل خاص آن دين نيز پرداخته
اند كه از رهگذر خـداباوري  اي نمودهبيستم توجه خود را عمدتاً معطوف مسائل فلسفي

اند، و علت اين امر، بدون شك اين بوده است كـه غالـب ايـن فيلسـوفان     فراچنگ آمده
بلكه ، (Wierenega, 2003, p.429)» اندبيش از هر دين ديگري با مسيحيت مأنوس بوده

را  ديـن، فقـط يـك ديـن واحـد      ةفلسـف  ةامروزه برخي تحقيقات در زمين«فراتر از اين، 
  .)57ص ،1382(تاليا فروّ، » دهندنظر قرار ميمطمح

                                                                                                                             
گرفتـه تـا    دارويـن شناسـي  و زيسـت  كوپرنيـك هاي مختلـف علـم، از اخترشناسـي    فات به شاخهالت

هـاي اساسـي   ، ادعا بر اين بوده است كه بعضي از اكتشافات علمي، برخـي آمـوزه  فرويدشناسي  روان
كنند. مباحثي از اين دست كه آيا چنـين چيـزي   جدي تضعيف مي طور بهكم،  دين را ابطال و يا دست

روي داده است يا ممكن است روي دهد و يا اگر به وقوع پيوست، در قبال آن، چه بايد كرد،  تاكنون
 .(Alston, 1972, p.287) »هاي فلسفة دين را به خود اختصاص داده استحجم وسيعي از كتاب
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لسفي مسـائل مشـترك   توان همانند برخي از انديشمندان، بررسي فبر اين اساس مي
ديـن   ةفلسـف «مسـائل خـاص هـر ديـن را      رةبـا و تفلسف در» فلسفة دين عام«اديان را 
  .)98ـ97ص ،1378نام نهاد (رباني گلپايگاني، » خاص

 ـ     ةكه مسائل مـورد بحـث در فلسـف    دشو لازم است ذكر  ةديـن، بـه يـك ميـزان ماي
انـد، بلكـه در طـول تـاريخ ايـن علـم، برخـي مسـائل،         مشغولي فيلسوفان دين نبوده دل

تـري از مباحـث را بـه خـود اختصـاص      ، حجم وسيعتري برانگيختههاي فزاينده دغدغه
هـاي  كنـد كـه تفـاوت   مـي دين را به سه دوره تقسيم  ةتاريخ فلسف ويليام هاسكراند. داده

آنهـا   ةكننـد  انـد، مشـخص  ترين وجه مـورد بحـث قـرار گرفتـه    موضوعاتي كه به جدي
خصـوص   ادامه يافـت، زبـان دينـي، بـه     1965ين مرحله كه تا حدود نخستباشد. در  مي

دوم كه تا آخـر اوايـل    ةذهني شديد بود. در مرحل ةمعناداري معرفتي چنين زباني، مشغل
گرديـد، ولـي در   » خـداباوري  ةفلسـف «هاي زيادي متوجه فت، تلاشادامه يا 1980 ةده
تـر از تمـام   سوم، گوناگوني قابل توجهي وجود داشته و تنوع موضوعات، گسترده ةدور

  .(Hasker, 2006, p.421)هاي گذشته است دوران
يكـي گـرايش بـه بسـط      :دين ظـاهر شـد   ةدر پايان قرن بيستم، دو گرايش در فلسف

انـداز واضـح الهيـاتي دارد،    اي را كـه چشـم  ن بود تـا هـر كـار فلسـفي    دي ةقلمرو فلسف
-The Divine( امـر الهـي   ةنمونه، نظري رايجوار شود. بكم با آن همدربربگيرد يا دست

Command Theory( اي فرااخلاقي مبني بر اينكه، اين اوامر خداوند نظريه ـ  در اخلاق
ديـن مـورد    در متون درسـي فلسـفة   ـ  كندمييين است كه وضعيت اخلاقي افعال را تع

  بحث و بررسي قرار گرفت.
نحـو   اغلـب بـه   ـ  ود راـگرايش دوم را آن دسته از فيلسوفان دين داشتند كه توجـه خ ـ 

هاي خداباوري مسيحيت معطـوف  ويژه آموزه به موضوعات صريح الهياتي، به ـ  دلانه هم
 The Logic of Incarnate( سـد منطـق خـداي متج   ، در كتابتوماس موريسنمودند؛ مثلاً 

God(  تجسـد بهـره گرفـت. ديگـر      ةتحليلـي بـراي دفـاع از آمـوز     ةاز ابزارهاي فلسـف
  .(Wierenega, 2003, p.442) موضوعاتي كه جلب توجه كردند، تثليث و فديه بود

ــف   ــز، فلس ــر ني ــال حاض ــه  ةدر ح ــر دامن ــن ب ــوص  دي ــوعات در خص اي از موض
 ،ــ   Godمربوط به معناي اصطلاح  ـ  شناختيزبان متمركز شده است: موضوعات خداوند
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 شـناختي مسائل معرفت ، ـ  مربوط به واقعيت و صفات خداوند ـ  موضوعات متافيزيكي
مربوط به نقـش   ـ  و مسائل اخلاقي ـ  مربوط به باور موجه و معرفت واقعيت خداوند ـ

  .(Moser, 2006, p.483) داشتن خداوند در اخلاق شخصي و اجتماعي و معناي زندگي
 ـ  زمـين  عمده ناظر به دين غالـب در مغـرب   طور بهدين حاضر،  ةگفتني است فلسف

مشـترك   است، هرچند برخي مسائل مطرح در آن، ميان غالـب اديـان   ـ  يعني مسيحيت
اي از مسائل خاص برخي اديان توجه دارد، ولي در هـر حـال،   به پاره هرچگاست و نيز 

زمـين مطـرح بـوده و هسـت، فـارغ و غافـل از        بديـن در مغـر   ةآنچه از مسائل فلسف
متفكران غربي، تحولات علمي جهـان سـوم را   «هاي دين مبين اسلام است. اصولاً  آموزه

گيرند. الهيات اسلامي در غرب، همانند موضوعي بسيار فرعي، بـه  كلي ناديده ميطور به
نــد مان ،خاصــي تنهــا كســاني كــه مايــل بــه بررســي رشــتةشــود و حاشــيه رانــده مــي

  .)396ص ،1383(لگنهاوسن، » ورزنداند، به تحصيل آن اشتغال مي شناسي اسلام

  ماهيت فلسفة دين. 6
لات ديـن عبـارت اسـت از تـأم     ة، به اين نتيجه رسيديم كه فلسـف اين بحث با اينكه در

رسـد ماهيـت   هاي دينـي، ولـي بـه نظـر نمـي     ايده رةباهاي فلسفي درعقلاني و بررسي
دين عبارت است از بررسـي   ةن وضوح كافي يافته باشد. آري فلسفدي ةهاي فلسف گزاره

 ن، كـاملاً در گـرو آن اسـت كـه وظيفـة     دي ـ ةنوع رويكرد ما به فلسف«فلسفي دين، ولي 
زمين، اين تلقي سنتي از  ة مغربدر سراسر تاريخ انديش .»كلي چه بدانيمطور بهفلسفه را 

اعتقادات ما، از جمله صدق و كذب  تواند محتوايكه فلسفه مي ه استفلسفه حاكم بود
اي است كـه در آن  اعتقادات ديني را مورد بررسي قرار دهد. الهيات طبيعي عنوان رشته

 سـت باي توان و مـي شود، اعتقاد به وجود خداوند و ساير اعتقادات ديني را ميفرض مي
رد فلسـفي  همه در بخش اعظم قرن بيستم، رويك به مدد براهين فلسفي اثبات كرد. با اين

زبان، رويكرد تحليلي بوده است. انديشمنداني همچون اصلي در ميان فيلسوفان انگليسي
ديـن   ةفلسـف هاي  كتابكه در برن ريچارد سوئينو  جان هيك، آلوين پلنتينگا، ويليام آلستون

د. مطـابق تلقـي   ان تحليلي ةشود، همگي متعلق به سنت فلسففراوان از ايشان نام برده مي
تحليلي، كار فلسفه منحصر به تحليل منطقي تصورات و توضيح معناي  ةاز فلسف افراطي
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صـدق و   ةتوانـد دربـار  بريم. براساس اين تلقي، فلسفه نميمفاهيمي است كه به كار مي
تـر، تحليـل روشـن و دقـت     كذب اعتقادات ديني به بحث بپردازد. مطابق تلقي متعـادل 

 *باشندهاي فلسفي ميحقيقت و معقوليت گزاره رةتر دربامنطقي، مقدمه تأملات اساسي
  .)27ـ26ص ،1376(پترسون و ديگران، 
-شدن ماهيـت گـزاره   ديگر قريب به آن، به روشن ةدين با دو رشت ةتمايز ميان فلسف

كه خود را متعلق به سنت  عقل و اعتقاد دينيكند. نويسندگان دين كمك مي ةهاي فلسف
 »الهيـات جزمـي  «داننـد، معتقدنـد قـائلان بـه     مـي  تحليلي با رويكـرد متعـادلش   ةفلسفل

)Dogmatic theology(      ن يـا صـحت اصـول    با فرض حجيـت يـك سـنت دينـي معـي
منـدكردن اصـول اعتقـادي مـورد     دادن و نظـام  كوشند براي توضيحاعتقادي خاصي، مي

 »دفاعيـات دينـي  . «خيزنـد ند، اما هرگز با آن اصول به معارضه برنميبيابراهي  ،قبولشان
)Apologetics(    نيز در پي آن هستند كه از يك ديدگاه ديني خاص در مقابـل انتقـادات

عقلي دفاع كنند. الهيات جزمي و دفاعيـات دينـي هرچنـد از دانـش فلسـفي و مهـارت       
هـاي رقيـب   نسـبت بـه ديـدگاه   «يعنـي   ؛جويند، اما خود فلسفي نيسـتند منطقي بهره مي

تـرين تعهداتشـان   دارند و انتقاداتي را كه بر بنيـاني دارانه نموضعي نسبتاً باز و غيرجانب
 .)28ـ27ص ،همان» (شود، پذيرا نيستندوارد مي

هايي هستند كه سشرپشوند، به ظاهر همان دين مطرح مي ةهايي كه در فلسفپرسش
وقتـي انسـان بـا    «واقعيت آن است كـه   همه، ينا اباند. عالمان الهيات با آن مأنوس بوده

طور هم كه  دين آن ةيابد كه فلسفشود، درميها آشنا مياظر به اين سؤالمباحث جديد ن
ها در خدمت علوم بوده و بردگـي آن در مقابـل   فلسفه سال . ...نمايد، معصوم نيستمي

 گرايـي، گرايـي، جسـم  گرايـي، مـاده  شـماري بـا انسـان   هاي بـي علوم، مستلزم سازگاري
انـد و هنگـامي كـه فلسـفه،     كه خصم ديـن هايي است گرايي و ديگر ايدئولوژي طبيعت
 راها هاي تمامي اين ايدئولوژيكند، استدلالدانان مطرح ميهاي خود را براي الهيسؤال

 دان اگـر بخواهـد در مقابـل ايـن    در مقابل هر واكنش احتمالي آنان در آستين دارد. الهي

                                                      
 ويتگنشـتاين  فلسـفي  هايپژوهشو تلقي دوم را در  آير زبان، حقيقت و منطق كتابتلقي اول را در  *

 توان يافت.مي
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و خـواه   خـواه مسـيحي   ـ  ها با شرح مباحث مضبوط و موجود در متـون سـنتي  پرسش
ارتباطي با مسائل درخور اعتناي ايـن عصـر   واكنش نشان دهد، به ناداني و بي ـ  اسلامي

  متهم خواهد شد.
اش ت عقلاني، بـه معنـاي سـنتي   وجه صرفاً نامي ديگر براي الهيا دين به هيچ ةفلسف
-اي كه در مسائل الهياتي بـه كـار گرفتـه مـي    زيرا درست همان معيارهاي عقلي نيست؛
وگو ميان فلسفه و الهيات صـرفاً امـري نيسـت ميـان     امروزه گفت .»اندغيير يافتهشوند، ت

دان. هـر پرسشـي بـا انتظارهـايي ناگفتـه      ذهن پرسشگر فيلسوف و روح پرهيزگار الهي
نوع پاسخي كه ممكن است شايسته بنمايـد، همـراه اسـت. هـر مـورد تحقيقـي        ةدربار

دهنـد،  دين شكل مـي  ةهايي كه به فلسفضفرمستلزم ملاك تبيين است. انتظارها و پيش
هـا  جديد غرب را با خود دارند. بايد توجه داشت كه اين درگيـري  ةانديش ةعميقاً صبغ

دهند كـه بسـياري از آنهـا    هايي روي ميفرضدر بستر توقعات، ضوابط استدلال و پيش
الم اسـلامي  انـد. قبـل از آنكـه ع ـ   شـود، بيگانـه  كاملاً با آنچه در علوم اسلامي يافت مي

دين معاصـر بـراي الهيـات مطـرح كـرده، بايـد        ةهايي بپردازد كه فلسفبخواهد به سؤال
  .)415ـ414ص ،1383(لگنهاوسن، » نكات فوق را مد نظر داشته باشد

  گيري و توصيهنتيجه. 7
است. فيلسوف دين با  هاي مضاف به امورفلسفه ةدين در زمر ةطبق آنچه گذشت، فلسف

-مفاهيم، مـدعيات و اعمـال دينـي مـي     رةلسفي خاص به تفلسف درباتعلق به مكتب ف

دين، ناظر به ابعاد معرفتـي و باورهـاي سـنن دينـي      ةپردازد، هرچند غالب مسائل فلسف
ابعاد دين، حقيقت و رويكرد  ةفيلسوفان دين دربار ورزي هفلسف. از سوي ديگر، باشدمي

 ،ين، مكاتـب فلسـفي رايـج در آن   زم ـ دين در مغرب ةواحدي ندارد، بلكه آبشخور فلسف
يعني هر فيلسوف ديـن، بـه    ؛هاي اگزيستانس و غيره استهمانند فلسفه تحليلي، فلسفه

ب خـاص فلسـفي،   مقتضاي گرايش خاص خود در مابعدالطبيعه و تعلق بـه يـك مكت ـ  
، بسـياري از  كـوئين  فيليـپ پـردازد. بـه قـول    دين مي ةمسائل فلسف اتخاذ رأي دربارة به

پويشي، پديدارشناسـي   ةهمچون پراگماتيسم، فلسف ،فكري هاي تاز درون سنفيلسوفان 
و دقيقاً به همين جهت است  )Quinn, 2005, p.497( اندو توميسم با دين برخورد كرده
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هـاي فلسـفة مطلـق در مسـائل     آلود ميان نحلهكه همان تنوع گسترده و حتي گاه تناقض
ت جـز بـه علـت آنكـه فلسـفة ديـن هـر        خورد و اين نيس ـفلسفة دين نيز به چشم مي

عنوان يك فلسفة مضاف، زاييدة فلسـفة مطلـق اوسـت. بـه همـين جهـت،        فيلسوفي به
اختلافات و تضادهاي مكاتب مختلف فلسفي، مثل اگزيستانسياليسم و فلسـفة تحليلـي،   

  شود.به فلسفة دين نيز سرريز مي
دين، منوط بـه اطـلاع    ةفيافتن به عمق مسائل مطرح از سوي فلاس بر اين اساس، راه

هاي مطلـق  كافي از گرايش فلسفي ايشان و توجه لازم به مباني فلسفي ايشان در فلسفه
مطلقي را كه فيلسوف ديـن تعلـق خـاطر بـه آن      ةكه فلسف است. به بيان ديگر، تا وقتي

ن واقف نباشيم، شناخت مـا از  هاي احتمالي آدارد، نشناسيم و از اصول و مباني و رخنه
  دين وي، شناختي غيردقيق و خطاآلود خواهد بود. فةفلس

اگر بناست اسلام، راه نجات همـة مـردم جهـان و از جملـه مـردم      «اما توصيه آنكه 
جدي، بـه مسـائل و مشـكلاتي كـه در      طور بهزمين باشد، در الهيات اسلامي بايد  مغرب

بايـد بـا    در گـام دوم،  .)401ص ،(همان »فلسفة دين غرب مطرح شده است، توجه كرد
» ديـن اسـلامي   ةفلسف«رويكردي پيشيني و از منظري منطقي به تعريف دانشي با عنوان 

 ةهـاي دينـي، فلسـف   آمـوزه  رةبپردازيم كه هم مكتب فلسفي برگزيده، براي تفلسف دربا
اسلام است. سپس خواهيم توانست با توسل به  ،اسلامي است و هم دين مضاف اليه آن

را » ديـن اسـلامي   ةفلسـف « ـ  خصـوص حكمـت صـدرايي    به ـ  قدرتمند اسلامي ةفلسف
  تأسيس نموده، باورهاي بنيادين اسلام را مورد كاوش عقلاني قرار دهيم.

ة دو گام بنيادين و ضروري، يعني شناخت كافي از فلسف به اعتقاد نگارنده، نتيجه اين
با عنايت  خصوص به ،هاي دين اسلامآموزه رةزمين و تفلسف دربا دين محقَّق در مغرب

تصويري خردپـذير از باورهـاي اسـلامي و     ة دين، عرضةدر فلسفشده  مطرحبه مسائل 
 ةدفاع عقلانـي مسـتحكم از سـاحت ايـن باورهـا در مقابلـه بـا هجم ـ        بسترآمدن  فراهم
  هاي معارض خواهد بود.انديشه
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